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   مبدأ در مكتب شنكره

 2، سيدضياءالدين حسيني1محمدرضا اسدي

نوشتار حاضر به بحث از تلقي شنَکرَهَ در باب مبدأ ميپردازد که باعتقاد بسياري از 
بزرگترين حکيم سنت هندوست. باعتقاد متفکران هندو و بسياري از هندشناسان، 

نيشدَي بر اين دلالت دارند که برهَمنَ، نيرگونهَ )نامتعين شنکره برخي از متون اوپهَ
و نامتکيف( است و برخي ديگر بر اين دلالت دارند که او سگَونهَ )متعين و 
متکيف( است. او در برخورد با اين مطلب، جانب نيرگونه بودن برهمن را ميگيرد 

نيشدي ميداند. برهمن در سنت ادَويَتَه و آن را مقصود و منظورِ نظرِ اصلي متونِ اوپه
آننَدهَ، وجود و علم و لذت مطلق است، اما در عين اين رويکرد ايجابي چيتستَ

هايي سلبي نيز بود که در آن همين عبارات نيز قادر نيستند ميتوان شاهد دغدغه
ا کنند و برهمن ]به اين معنا[ وراي ذهن و سخن ]آنگونه که بايد[ برهمن را معن

است. همچنين در نظام شنکره از برهمن بعنوان آتمنَ و خودِ اعلي ياد ميشود که 
 هماهنگ با آموزة مايا، در واقع جز او نيز وجود و خودي نيست.

 شنکره، ادويته، ودانته، خداوند: 

*      *      *

                                                 
 يئدانشگاه علامه طباطبا. دانشيار گروه فلسفة 1

 seyedziyaodin@yahoo.com؛ )نويسنده مسئول(يئ. دانشجوي دکتري فلسفة تطبيقي دانشگاه علامه طباطبا2

 22/2/33جلسه هيئت تحريريه                  21/3/33  

mailto:seyedziyaodin@yahoo.com


       دوم ، شمارهپنجمسال      
  1393 پاييز                

۳۰ 

  مقدمه

. ترين دانسترا بايد ژرفترين و برجسته ١مکتب ودانتَهدر ميان مکاتب فلسفي هند، 
. اطلاق شده است ٣نيشَدهاابتدا بر اوپه ٢)دانشها(هاتعبير ودانته بمعناي پايان و نهايت وده

. نيشدها است نيز اطلاق شداين تعبير بعدها بر سيستم فلسفي ودانته که متکي بر اوپه
سوب به پنج حکيم بزرگ ودانته يعني ودانته داراي پنج مکتب بزرگ است که من

، )م.۱۱۶۲- ۱۱۲۵( ٦، نيمبارکَه)م.۱۱۳۷- ۱۰۱۷( ٥، رامانوجه)م. ۸۲۰- ۷۸۸( ٤شَنکَره
ودانتة  ٩در اين ميان اَدويتَه )١(.است) م۱۵۳۳- ۱۴۸۱( ٨، و ولَبهه)م.۱۳۱۷- ۱۲۳۸( ٧مدهوه

ره باعتقاد ودانتة جايگاه خاصتر و اعتبار و برجستگي بسيار بيشتري يافته است و شنک
در اين  )٢(.بسياري از متفکران هندو و هندشناسان، بزرگترين حکيم سنت هندوست

الامكان با استناد  به عبارات خود شنکره به تلقي او در باب  نوشتار تلاش ميشود تا حتي
مباحث مورد بحث، مباحثي از شنکره است که بطور خاصتر . خداوند پرداخته شود

يي مجمل به بحث شناخته ميشوند و در اينجا، بجز اشاره بعنوان مباحث خداشناسي
، به مباحث ديگري که بنوعي با خداشناسي در ارتباطند ـ مانند بحث آفرينش و ١٠مايا

  )٣(.يي مفصل و جداستوحدت وجود نميپردازيم که آن خود مقاله

  برهَمن نيرگونهَ و سگونَه. 1

و  ١٣ )نامتعين، نامتکيف( ١٢نيرگونَه ١١در برخي عبارات شنکره ميان برهمنِ

                                                 
1. Vedānta 

2. Vedas 

3. Upanishads 

4. Shankara 

5. Rāmānuja 

6. Nimbārka 

7. Madhva 

8. Vallabha 

9. Advaita 

10. māya 

11. Brahman 

12. nirguna 

13. unqualified 
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اين تفکيک را چنين  ٣دئوسن. تفکيک شده است  ٢ )متعين، متکيف( ١برهمن سگونَه
،  ٤چنين تقرير ميکند که برهمن، آنگاه که حقيقتاً لحاظ شود، بري از هرگونه تمايز

اول، : اما دو مقابل دارد ٨اين برهمنِ نامتمايز. است ٧و صورت ٦، محدوديت٥کيفيت
) محدوديتها(ور جهان پديداري، آنگونه که برهمن در تقيد بوسيلة اوپادهيها اول، ص

شکل  ١٠ناقصي که ما از ذات الوهي ٩يافتة هاي تشکلظاهر ميشود و ديگر، ايده
: دئوسن در ادامه اظهار ميکند. ميدهيم تا او را به فهم و عبادت خود نزديکتر سازيم

دو مقابلِ برهمنِ نامتمايز با اينکه بسيار  اين عجيب است که در آثار شنکره ميان اين
  )٤(.از هم فاصله دارند تمايز قاطعي برقرار نشده است

اظهار ميکند که برهمن در دو  ١١)٥(سوترهيي از شرح برهمهشنکره خود در قطعه
 ١٢يي محدودکنندهيي که واجد ضميمهيکي بگونه )٦(:شکل ميتواند شناخته شود

طة تکثرات و تنوعات جهان بنيان نهاده شده است و يي که بواساست؛ ضميمه
هاي مقيدکننده يي که بري از همة مؤلفهديگري بگونه. تقيدي از نام و صورت است
نيشد وجود دارد که باعتقاد شنکره، قطعات بسياري از اوپه. و مقابل گونة قبلي است

دو تصوير از  با تفکيکي ميان موضوع معرفت و موضوع جهل به انحاءِ مختلف اين
  : برهمن را نشان ميدهند، مانند اين قطعه

هيچ چيز ) يافتهروشني(، آنجا که شخصِ )برهمن مطلق(اين است نامحدود

ديگري نميبيند، هيچ چيز ديگري نميشنود و هيچ چيز ديگري نميداند؛ در 

، آنجاست که شخص چيز ديگري را ميبيند، )برهمن متعين(حالي که  محدود
                                                 
1. saguna 

2. qualified 

3. Deussen 

4. Difference (vicesha) 

5. Attribute(guna) 

6. Limitation (upādhi) 

7. Form (ākāra) 

8. undifferentiated 

9. figurative 

10. Godhead 

11. Brahma Sutra 

12. limiting adjunct 
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آنچه نامحدود است در . ا ميشنود و چيز ديگري را ميداندچيز ديگري ر

  )٧(.پذير استزوال است، در حالي که آنچه محدود است زوال حقيقت بي

  )٨(.»، نه اين]است[نه اين ] برهمن مطلق[«يا اين قطعه که 
سوتره بحث در اينباره را از اين مسير پي او در جاي ديگري از شرح برهمه

يي در باب برهمن گاهي چنين است که به او در حالي اشاره وده ميگيرد که در متون
:  با او همراه شده است و گاهي چنين نيست؛ مثلاً قطعاتي مانند ١ميشود که تعيني

، )ي خوب(، همة بوها)خوب(، واجد همة اميالِ )خوب(اوست فاعل همة اعمالِ «
است و  ٢اجد کيفيات، دال بر اين است که برهمن و)٩( »)ي خوب(ها همة مزه] و[

، اشاره )١٠(»آن نه بزرگ است و نه کوچک، نه کوتاه است و نه بلند«: قطعاتي مانند
شنکره سپس اين سؤال را مطرح ميکند که . به اين دارد که آن بري از کيفيات است

است يا  ٣يي و دوگانهيي دو جنبهآيا ميتوان گفت برهمن در اينجا داراي مشخصه
نچه در اينجا مورد بحث است يکي از اين دو مشخصه را بيشتر اينکه بايد گفت آ

ندارد؟ و اگر شق دوم، صحيح است، کداميک از اين دو مشخصه را بايد پذيرفت؟ 
که (وي در ادامه ديدگاهي مقابل را مطرح ميکند و آن اينکه بنا به حجيت اين متون

د هر دو جنبه ، بايد گفت که برهمن واج)اندازي دوگانه را بدست ميدهندچشم
اما شنکره بر اين اعتقاد است که برهمن اعلي بخودي خود، منطقاً نميتواند هر . است

دو مشخصه را داشته باشد، چرا که اين نميتواند مقبول باشد که يک امر واحد بنا به 
طبيعت خود هم واجد اموري چون صورت باشد و هم بري از آنها؛ زيرا اين تناقض 

جا و در پاسخ به يک اشکال مثالي ميزند؛ برهمن در نسبت با شنکره در اين. است
ملحقات محدودکننده چون بلور شفافي است که بواسطة مجاورت با جسمي کدر، 

کدر تلقي کردن اين بلور . کدر بنظر ميرسد، در حالي که در واقع چنين نيست
. شفاف بواسطة آن ملحقات چيزي جز خطا نيست که از جهل ناشي شده است

اگر ناگزير باشيم يکي از اين دو مشخصه را انتخاب کنيم، آن تلقي برهمن  ،ابرينبن

                                                 
1. qualification 

2. attributes 

3. a twofold characteristic 
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بعنوان امري مطلقاً عاري از کيفيات و عاري از تغير است که بايد برگرفته شود و نه 
آنند تا طبيعت حقيقي برهمن را  شق مقابل آن؛ چرا که در همة متوني که در پي

ت متمايزکننده تصوير شده است؛ مانند اين بدست دهند برهمن بري از همة کيفيا
   )١١(.»زوالبي] و[رنگ، بي] و[، غير قابل لمس، ]است و[صدا بي] او[«: قطعه

نيشدي که در آنها برهمن با تعيناتي همراه شده است اما حجم عبارات اوپه
شنکره باز خود در  ،از اينرو. بيشتر از آن است که اين بحث بسادگي پايان پذيرد

مستشکل باز . قالب اشکال و پاسخهايي تلاش ميکند تا اين موضع را تثبيت نمايد
نيشدها را مثال ميزند که حاکي از اسناد تعيناتي به برهمن هاي زيادي از اوپهنمونه

است و سپس مجدد براي جمع ميان اين دو مشخصه پيشنهاد ميکند که برهمن را 
واجد هر دو جنبه ] ملحقات محدودکننده[سطة تأثير موقعيت بنا به طبيعت يا بوا
برهمن «، )١٢(»دارد) يا ربع و قسمت(برهمن چهار پا «: هايي مانندتلقي کنيم؛ نمونه
، )١٤(»برهمن بخشندة نتايج اعمال به آن افراد است«، )١٣(»دارد) جزء(شانزده انگشت

از اين موضع را نميپذيرد و شنکره ب )١٥( .»برهمن سه جهان را بعنوان بدن خود دارد«
نيشد هريک از اين تعينات را جداگانه نفي کرده چنين استدلال ميکند که خود اوپه

يي محدودکننده ايجاد شده است، است و بازاء ذکر هر تعيني که بوسيلة ضميمه
بنابرين، اين تمايزاتي که از آنها سخن . نامتعين بودن خود برهمن را گوشزد ميکند

مقدس  و عدم تمايز است که مقصود اصلي متنِ )١٦(١د براي هدف مراقبهگفته ميشو
نميتوان معتقد بود که متن مقدس از ديدگاهي حمايت ميکند که در آن، . است

  )١٧(.برهمن جهات گوناگون دارد
باعتقاد شنکره اين در حالتي از جهل است که برهمن ميتواند در قلمرو اموري چون 

ها، به اين مراقبه )١٨(.گر و نظاير اينها وارد شود، مراقبه٢)مفهوميعبادي يا (متعلق مراقبة
فراخور تفاوت کيفيات و شرايط دخيل، متفاوت ميشوند؛ برخي باعث نيل به حالات 
بالاتر ميگردند و برخي به رهايي و نجات تدريجي و برخي به کارآمدي بيشتر اعمال و 

اگرچه يک خدا، خود اعلي است که بايد در اين . موفقيت در کارها منجر ميشوند

                                                 
1. meditation  

2. worshipful or notional  
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اين کيفيات مورد مراقبه قرار بگيرد، با اين حال، نتايج  هاي متفاوت بعنوان واجدمراقبه
اگرچه يک خود اعلي . ها به فراخور کيفيت مورد مراقبه گوناگون خواهد بودمراقبه

است که در همة موجودات متحرک و ساکن پنهان شده است، با اين حال، متن مقدس 
اين خود را شکل  هاي محدودکنندةميگويد که به تناسب مراتب اذهاني که مؤلفه

ميدهند، ظهور اين خود ازلاً نامتغير و هميشه يکسان نيز در مراتب مختلفي از موجودات 
: خواهد بود و در شکل شرافتها و قدرتهاي مختلفي آشکار ميشود؛ مانند اين قطعه

: ميگويد ١يا شبيه اين، گيتا )١٩(.»کسي که به ظهورِ بالاترِ خود اعلي در خود معرفت دارد«
يي از جلال من برخاسته  هر جا قدرت و شکوه و نيرويي باشد، بدان که آن از ذره«

د که هر جا قدرت و عظمت شگرفي و نظير آن باشد، بايد كنميباز اين قطعه ) ٢٠(».است
  )٢١(.آن بعنوان خدا پرستيده شود

باعتقاد شنکره، اگرچه هيچ خويشاوندي خاصي ميان معرفت به خود اعلي و 
يي که موهم اين معنا باشد که متعلقِ معرفت  بگونه(يدکننده نيست هاي مقمؤلفه
هم ميتواند برهمن اعلي باشد و هم برهمن فروتر ـ با اين حال، نيل به ] حقيقي[

هاي با کمک نوعي ارتباط با مؤلفه) که منجر به نجات آني ميشود(معرفت خود اعلي
اگرچه برهمن واحد است، . ميگردديي از آنها ممکن محدودکننده و در بستر و زمينه

نيشدها از يکسو براي هدف مراقبه برهمني را تعليم ميدهند که مرتبط با  اما اوپه
برهمني را ] حقيقي[هاي مقيدکننده است و از سوي ديگر براي هدف معرفت مؤلفه

   )٢٢(.تعليم ميدهند که بري از اين امور است

 آنَندهيتچرويكرد ايجابي؛ برهمن بعنوان ست. 2

 ٣حقِ/يعني وجود )٢٣(تعبير ميکنند؛ ٢آنَندهچيتاصحاب ادويته از برهمن به ست
متفکران ادويته اين شکل ]. مطلق[ ٥و لذت و بهجت] مطلق[ ٤، علم و آگاهي]مطلق[

تعريف با ارجاع به «ميشناسند، در برابر » تعريف با ارجاع به ذات«از تعبير را بعنوان 
                                                 
1. Gitā  

2. Sat-cit-ānanda 

3. Being/truth 

4. consciousness 

5. bliss 
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اين عناوين اوصافي زائد بر ]. مثلاً با ارجاع به رابطة برهمن با جهان[» امور عرضي
بيشتر [اين تعبير . ذات برهمن نيستند بلکه حکايتگر از ذات او و عين ذات او هستند

نمادي از ] از اينکه بخواهد تعبيري جامع براي وجوه کمالي مختلف برهمن باشد
اش از برهمن را تفسير ميکند برهمن است آنگونه که توسط ذهني که تجربه

  )٢٤(.بندي شده استصورت
آنکس که به برهمن معرفت يابد به بالاترين «: نيشد آمده استاوپه ١در تَيتيريه

آنکس که برهمن را بعنوان «: همچنانکه در اينباره گفته شده است» .دست يافته است
ي قلب و در بشناسد که در جايگاه سر )٢٥( ٤، و مطلق٣، معرفت٢حقيقت/واقعيت

   )٢٦(».ميرسد ٥ها توأم با برهمن عليمآسمان اعلي قرار دارد، به همة آرزوها و خواسته
   )٢٦(».ميرسد

شنکره در شرح عبارت مذكور اظهار ميکند که اين قطعه در پي آن است تا در 
برهمن «عبارتي موجز، طبيعت حقيقي برهمن را مشخص کند و اين عبارت که 

از برهمن لحاظ شده است؛ چرا که بر  ٦تعريفي بعنوان» حقيقت، معرفت و مطلق است
آن است تا برهمن را که موضوع است از امور ديگر متمايز کند و يک امر زماني شناخته 
ميشود که از امور ديگر متمايز شود؛ مثلاً در محاورة عادي يک نيلوفر خاص زماني 

ر ستيه، تعبي. شناخته ميشود که بعنوان چيزي آبي، بزرگ و خوشبو توصيف شود
، زماني بر چيزي اطلاق ميشود که آن چيز طبيعتي که معلوم شده است از آن ٧حقيقي

خوانده ميشود که طبيعتي که معلوم شده است  ٨اوست را تغيير ندهد و چيزي غيرواقعي
است، زيرا در اين  غيرواقعي ٩بنابرين امر تغييرپذير. است از آن اوست را تغيير دهد

تنها در نام است که وجود دارد و ) مانند ظرفي از خاک(امري تغييرپذير«عبارت که 
                                                 
1. Taittiriya 

2. (satya)real/truth 

3. (jnāna)knowledge 

4. (ananta)infinite 

5. Intelligent/all-knowing 

6. definition 

7. true 

8. unreal 

9. mutable 
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، تأکيد شده است که تنها آن )٢٧(»متکي بر سخن است، تنها خاک است که حقيقي است
که برهمن (بنابرين، آن عبارت  )٢٨(.دارد] عيني و ثابت[چيزي حقيقي است که وجود 

   )٢٩(.را از امور غير واقعي متمايز ميسازد ، برهمن)حقيقت است
نيشد نيز آمده است؛ بعنوان مثال، در تعبير از برهمن به ست در قطعات ديگر اوپه

شنکره  )٣٠(»...بود) Being( ]اعلي[در آغاز، تنها وجود «: نيشد آمده استاوپه ١چاندوگيه
همچنانکه از متون  در اينجا، ٢»وجود«در توضيح اين عبارت چنين ميگويد که تعبير 

و لطيف، غيرقابل  ٣آيد، اشاره به چيزي دارد که وجود و هستي صرفنيشدي برمياوپه
   )٣٢(.آلايش، بسيط و آگاه استجا حاضر و فراگير، واحد، بي، همه)٣١(تعريف

نيشد، ممکن است نتيجه گرفته شود که گفته از تيتيريه اوپهدر ادامة شرح قطعة پيش
است و از آنجا که علت مادي ) همة تغيرات متعاقب) (مادي(علت  )نامتغير(برهمنِ 

] در تقابل با اين وهم[ازاينرو . است، برهمن نيز مانند خاک ناآگاه است ٤خميره و ماده
از اينکه . است ٦و آگاهي ٥جنانه بمعناي معرفت. گفته شده است که برهمن جنانَه است

است نتيجه گرفته شود که  نيز ممکن» برهمن معرفت است«اينکه گفته شده است 
. برهمن محدود است؛ چرا که در مورد معرفت انسان ديده ميشود که محدود است

اضافه شده است که او ] وهم[بنابرين، براي زدودن اين .] يعني با آن قياسهايي شود[
اين معرفت برهمن عين . در اين معرفت نامحدود هيچ انفکاکي نيست. نامحدود است
او بنا به طبيعت خود، نور . ابل انفکاک از اوست و ازاينرو ازلي استذات او و غير ق
انفکاک از برهمن نيست و برهمن علت همة  از آنجا که هيچ چيز قابل. ازلي است

چيزهاي ديگر است و از آنجا که برهمن در نهايت لطافت است، هيچ چيز خواه لطيف 
ه بتواند از علم او بيرون باشد، يا پوشيده يا دور يا در گذشته، حال و آينده نيست ک

. طبيعتاً نبايد تصور کرد که معرفت برهمن با ابزار است. دان استازاينرو او همه
با اينکه او بدون دست و پاست، با اين حال ميدود و به «: نيشد ميگويدهمچنانکه اوپه

                                                 
1. chāndogya 

2. Being 

3. Mere esse 

4. substance 

5. knowledge 

6. consciousness 
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بدون گوش آورد؛ با اينکه او بدون چشم است، با اين حال ميبيند؛ با اينکه او چنگ مي
   )٣٣(.»...او به هر چه دانستني است علم دارد. است، با اين حال ميشنود

سوتره نيز شنکره در تقابل با مکاتبي چون در قطعاتي پيوسته از شرح برهمه
بنحو تفصيلي بدين ميپردازد که برهمن بعنوان علت واحد عالم، آگاهي  ١سانکهيه

او در پاسخ به اين . علم مطلق داردمطلق است و پيش از خلقت نيز به مخلوقات 
سؤال که متعلق علم برهمن به مخلوقات پيش از خلقت چه بوده است، پاسخ 

بودند که به آنها نه بعنوان متفاوت از  ٢يي ميدهد که آنها نام و صورت ظهورنايافته
   )٣٤(.برهمن و نه نامتفاوت با او نميتوان ارجاع داد

نيشد اساساً نسبت برهمن و لذت و بهجت و هموضوع مهم بخش دوم تيتيريه اوپ
نيشد سوتره شنکره در باب اين قطعات تيتيريه اوپه در شرح برهمه. سعادت است

ابتدا اشکالات تفسيريي را مطرح ميکند که آيا همان برهمن اعلي که در ابتداي اين 
از بخش دوم از او بعنوان حقيقت و معرفت و مطلق ياد شد، هموست که در ادامه 

در ادامه در شرح قطعة بعدي  )٣٥(او بعنوان امر سرشار از لذت ياد شده است؟
سوتره گفته ميشود که باتوجه به سياق عبارات، امر سرشار از لذت، همان برهمه

سخن ] اعلي[در اينجا پس از اينکه از برهمن اعلي بعنوان لذت . برهمن اعلي است
يعني (زيرا اشخاص «: ، گفته ميشود)٣٦(»تاس] اعلي[او يقييناً لذت «: گفته شده است
. است که خرسند ميشوند] اعلي[لذت ] اين[تماس با ] نوعي[در ) اشخاص فردي

در ] اعلي[چه کسي حقيقتاً ميتواند نفسي فرو برد و نفسي برآورد اگر اين لذت 
نباشد؟ چرا که اوست که در واقع به مردم لذت ) درون قلب(موضع اعلي 

کسي که «: سپس باز در اشاراتي از اين دست به اين معنا اشاره ميشود )٣٧(».ميبخشد
يافته پس از نيل به لذت  فرد روشني«، )٣٨(»...به اين خود سرشارِ از لذت ميرسد

بعنوان برهمن معرفت ] اعلي[کسي که به لذت «و  )٣٩(»برهمن از هيچ چيز نميترسد
در مورد خود » لذت«نيز واژة ) ٣هبريهدآرنيکَ(نيشدي ديگر در اوپه )٤٠(.»...يابد

از سياق اين عبارات دانسته  ،بنابرين )٤١(.»معرفت، لذت، برهمن«: بکار رفته است
                                                 
1. sānkhya 

2. unmanifested 

3. Brhadāranyaka 
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   )٤٢( .ميشود که امر سرشار از لذت همان برهمن است
برهمن بعنوان (خالي از فايده نيست که در کنار اين وجه جمالي  تذكر اين نكته
نيشد ميتوان به وجهي جلالي خش دوم تيتيريه اوپهدر همين ب) لذت اعلي و مطلق

 ١اوست که وايو از خوف] همة فعاليت کيهاني از خوف اوست؛[«: اشاره كردنيز 
آيد، از خوف اوست که برمي) خورشيد( ٢ميوزد، از خوف اوست که سوريه) باد(

مي به بعنوان پنج) مرگ( ٥عمل ميکنند و نيز مريتيو ٤و هم ايندره) آتش( ٣هم اَگني
با برهمن را ) خدايان(شنکره در توضيح اين قطعه، رابطة اين نيروها ) ٤٣(».افتدراه مي

چون رابطة عبد و خدمتگزار با پادشاه ميداند که در آن برهمن بعنوان فرمانرواي آنها 
  )٤٤( .صاحب هيبت است

نيشدها اوصاف ديگري در باب برهمن را نيز ميتوان پي گرفت؛ مانند در اوپه
آنکه خدايان او را «: اينکه او بعنوان نورالانوار و حيات ازلي معرفي شده است

شبيه اين مضمون در ) ٤٥(».و بعنوان حيات ازلي تقديس ميکنند ٦بعنوان نورالانوار
شنکره تذکر ميدهد که نوريت  )٤٦(.نيشد نيز تکرار شده استقطعات ديگر اوپه

. و بطبع نبايد آن را مادي تفسير نمودبرهمن را بايد مطابق شأن برهمن تفسير کرد 
هر آنچه درک ميشود در نور برهمن است که درک ميشود، اما برهمن خود اينگونه 

 )٤٧(.درک شود، او طبيعتاً، خوددرخشان است] قابل[نيست که بواسطة نور ديگري 
همچنين برهمن بعنوان قدرت مطلق توصيف شده است که واجد همة نيروهاست و 

ارادة او درست است و او همچنين بري از همة . ناپذير استلفارادة او تخ
   )٤٨(.نادرستيها و شرور است

  هاي سلبي؛ برهمن بعنوان خاموشيدغدغه. 3

در آنچه گذشت با رويکردي ايجابي در باب برهمن روبرو بوديم، اما در عين 

                                                 
1. Vāya 

2. surya 

3. Agni 

4. indra 

5. Mrityu 

6. Light of lights 
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ان مشاهده هايي سلبي را نيز ميتونيشد و عبارات شنکره دغدغهحال در عبارات اوپه
ها البته اين دغدغه. هايي که بعضاً در نوعي ارتباط با تجربة عرفاني استکرد، دغدغه

درآورند و در تعارض  )٤٩(را نبايد چنان تصوير کرد که سر از رويکرد سلبي راديکال
  .هاي ديگر اين متون قرار بگيرندصريح با پاره

آن از برهمن بعنوان وجود و نيشد که در ابتداي در همان بخش دوم تيتيريه اوپه
ها به همراه ذهن بازميگردند آنجا که واژه«: علم و مطلق تعبير شده بود، آمده است

در حالي که در نيل به او ناکام هستند، آنکس که به لذت برهمن معرفت يافته است 
برهمن را بعنوان و يا کمي قبل از اين عبارت، در حالي که  )٥٠(»از هيچ چيز نميترسد

تعبير  ٢»غير قابل بيان«و  ١»نشدهتعريف«ت مطلق توصيف ميکند از او به لذ
شنکره در توضيح اين قطعات اظهار ميدارد که عباراتي از ايندست نشان  )٥١(.ميکند

با واژگان ] آنگونه که بايد[جهاني، برهمن ميدهد که برخلاف امورِ متکيف اين
تا آنجا که بنحوي مضمر نوعي [ تعبير ستيه و تعبير جنانه. توصيف نيست قابل

ي [، اگرچه براي اشاره ]آميختگي با برخي محدوديتهاي مدلولات متعارفشان دارند
 ٤.معنا دهند] کاملاً[اما نميتوانند برهمن را  ٣به برهمن بکار گرفته ميشوند] اجمالي

درست است که تعابير حقيقت و معرفت و مطلق آنگاه که کنار هم قرار بگيرند، 
بعنوان ] به اين معنا[انند برهمن را از امور ديگر متمايز کنند و ازاينرو ميتوانند ميتو

او را بيان ] آنگونه که بايد[، اما در عين حال نميتوانند )٥٢(شوند تعريفي از او لحاظ
  )٥٣(.وراي ذهن و سخن و وراي هر واژه و مفهومي است] معنا بدين[کنند و برهمن 
سوتره، شنکره در بحث از نيرگونه بودن برهمن مهاز شرح بره ۱۶,۲,۳در قطعة 

در قطعة بعدي در ادامة بحث،  )٥٤(.اظهار ميدارد که برهمن آگاهي محض و مطلق است
نه ] برهمن[«نيشد و نقل عبارات ديگري چون پس از نقل عبارت پيشين از تيتيريه اوپه

شخصي از بادهوه . را نقل ميکند ٥، شنکره داستان بادهوه)٥٥(»، نه اين]است[اين 

                                                 
1. undefined 

2. inexpressible 

3. indication 

4. denotation 

5. Bādhva 
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شخص براي بار دوم و . بادهوه سکوت کرد. خواست که برهمن را به او تعليم دهد
آنگاه بادهوه . سوم از او خواست که برهمن را به او تعليم دهد و بادهوه باز سکوت کرد

گفت من همان بار نخست پاسخ تو را دادم، اما تو متوجه آن نشدي؛ برهمن خاموشي 
برهمن اعلي بنا به طبيعت : شنکره چنين ميگويد) ۳,۲,۱۸(در قطعة بعدي )٥٦(.تاس

در اينجا اسناد آگاهي مطلق به . خود، آگاهي مطلق، نامتمايز و وراي ذهن و سخن است
   )٥٧(.برهمن همزمان با وراي ذهن و سخن بودن او آمده است

  برهمن بعنوان آتمن. 4

و ) خود( ١ي شنکره نسبت برهمن و آتمنيکي ديگر از مباحث مطرح در خداشناس
، )خود(اين آتمن «: نيشد آمده استاوپه ٢در ماندوکيه. تعبير از برهمن به آتمن است

در اينجا اين سؤال مطرح ميشود که نسبت آتمن و برهمن چگونه  )٥٨(».برهمن است
ديگر است؟ يي  است؟ آيا در اينجا با اينهماني کامل روبرو هستيم يا اينکه مطلب بگونه

شايد انتظار اين باشد که آتمن بعنوان خودهاي اعلاي جزئي در عوالم صغير در برابر 
لحاظ شود که بعنوان شريفترين شأن انساني در ) برهمن(خود اعلاي کلي در عالم کبير

اما عبارات شنکره در . نوعي همنشيني خاص با برهمن در نوعي اتحاد خاص با اوست
يي است که سخني از تمايز ميان آتمن و  مواضع گوناگون بگونهاينجا و بطور کلي در 

برهمن در کار نيست و تعبير آتمن در اين موارد براي اشاره به همان حقيقت واحد 
اين آتمن، برهمن «: نيشد نيز آمده استدر بريهدآرنيکه اوپه )٥٩(.برهمن بکار ميرود

س از اظهار اينکه برهمن آتمن شنکره در ذيل اين قطعه پ )٦٠(».است، دانندة همه چيز
  :چيست، ميگويد ،)خود(است در پاسخ به اين سؤال که اين آتمن

خود دروني که ميبيند، ميشنود، فکر ميکند، ميفهمد و ميداند؛ دانندة همه چيز، 

اين تعليمِ همة متون . چرا که بعنوان خود همه چيز، همه چيز را درک ميکند

ترسي اين به جاودانگي و بي. ن کلام آنهاستاست، جا] نيشدهااوپه[=ودانته

   )٦١(.منجر ميشود؛ چيزي که اهتمام متن مقدس تماماً بدان گمارده شده است

                                                 
1. Ātman 

2. Māndukya 
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يا آشناست » خود«سوتره اين اشکال مطرح ميشود که اين در قطعة اولِ شرحِ برهمه
 يا ناآشنا و اگر آشناست نيازي به غور در باب آن براي معرفت به آن نيست و اگر

شنکره بدين اشکال چنين پاسخ ميدهد که . ناآشناست نميتوان در باب آن غور کرد
، ازلي، محض و خالص، آگاه، ذاتاً رها و ١شدهبرهمن بعنوان موجودي بخوبي شناخته

وجود برهمن از اين حقيقت بخوبي شناخته شده است . توان تحقق دارددان و همههمه
تحقق دارد و هرگز  ٣احساس ميکند که خود او؛ زيرا هر کسي ٢که او خود همه است
اگر درک و تصديقي عمومي به وجود اين خود . »من وجود ندارم«احساس نميکند که 

برهمن ] اعلي[اين خود . »من وجود ندارم«نبود، همه احساس ميکردند که  ٤]اعلي[
شده  بخوبي شناخته] اعلي[مستشکل اشکال ميکند که اگر برهمن بعنوان خود . است

نبايد ] ديگر[آيد كه است، از آنجا که او از قبل شناخته شده است اين دشواري پيش مي
شنکره پاسخ ميدهد که چنين نميشود؛ چرا که طبيعت . متعلق غور و تأمل قرار بگيرد

و نيز ] و عوام[مردم عادي ] برخي از. [ممتازِ او محل کشمکش و نزاع است
تنها بدن را بعنوان خودي که داراي آگاهي است، تصديق  ٥ماترياليستهاي مکتب لوکايتَه

يي  بعضي ميگويند که آن صرفاً آگاهي لحظه. برخي معتقدند که ذهن، خود است. ميکنند
برخي ديگر بر اين باورند که روحي وجود دارد که . يي آن را پوچي ميدانند عده. است

) نتايج(کنندة و تجربه) افعال(غير از بدن است و از بدني به بدن ديگر ميرود و عاملِ 
يي  عده. کننده است و عامل نيستبعضي ميگويند اين روح تنها يک تجربه. است

توان دان و همههمه معتقدند که خدايي وجود دارد که متفاوت از اين روح است و
ترتيب  بدين. ارواحِ فردي است] اعلاي[خود ] همان[برخي ديگر ميگويند که او . است
بسياري وجود دارند که با اتکاي به منطق، متون و ظنون خودشان، از ديدگاههاي افراد 

بدون ] کورکورانه و[اگر شخص هريک از اين ديدگاهها را . متضادي پيروي ميکنند
محک و ارزيابي بپذيرد، در معرض اين است که از رهايي منحرف شود و گرفتار تأسف 

                                                 
1. Well known entity 

2. Self of all 

3. His self 

4. self 

5. Lokāyata 
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   )٦٢(.رورت غور در اينباره را روشن ميکندازاينرو اين تخالفها و تقابلها، ض. گردد

  يي مختصر به آموزة مايا برهمن بعنوان تنها واقعيت؛ اشاره. 5

بحث از آموزة مايا ما را در وجوه ديگري از تلقي شنکره، يعني تلقي او در باب 
آفرينش و وحدت وجود وارد ميکند كه همانطور كه اشاره شد اين خود نوشتاري 

اما نظر به اهميت آموزة مايا در تلقي شنکره، اشارة اجمالي بدان . جداگانه ميطلبد
. خالي از فايده نيست و ميتواند بر تلقي شنکره در باب خداوند پرتو بيشتري بيفکند
آموزة ماياي شنکره از جمله ميتواند آنچه در بخش پيشين، ذيل بحث از اينهماني 

  .برهمن و آتمن گفتيم را روشنتر سازد
مؤدي به رويکرد ناثنوي خاصِ مکتبِ ادويته است که مهمترين  آموزة مايا

و ) جهل( ١شاخصة مکتب ادويته است و در اين نظام با مفاهيم ديگري چون اَويديا
  .در ارتباط است) برنهادن( ٢اَدهياسه

موضع خطا بطور کلي در تصديق است؛ يعني در تصديق است که ممکن است 
سوتره شنکره نيز در مقدمة شرح برهمه. دهدبواسطة اسنادي نادرست خطا رخ 

او مقدمة خود را با تفکيک . تحليلي ارائه ميدهد که از جهاتي مشابه اين تحليل است
ميان خود و غيرخود شروع ميکند و سپس در باب خلط ميان اين دو و احکامشان 

خطا  .تعبير کرد) اَدهياسه( ٣مفهومي را مطرح ميکند که ميتوان از آن به برنهادن
در برنهادن نادرست، چيزي . بواسطة برنهادن چيزي نادرست بر چيزي ديگر است

] در تاريکي[بعنوان چيزي ديگر تصور ميشود و ظاهر ميگردد؛ مانند توهم طناب 
خطاي چشم [بعنوان مار، يا صدف مرواريد بعنوان نقره، يا ماه واحد بعنوان دو ماه

اين خطا . بعنوان انسان] از دور[درخت  ، يا سراب بعنوان آب، يا کندة]احول
است و شخصي که در اينباب معرفت دارد گرفتار اين ) اَويديا(بواسطة جهل 

آنچه در اين تحليل بطور خاص وجهة همت و مورد . برنهادن نادرست نميشود
و حقيقت وحدت و ) برهمن(علاقة شنکره است، جهل نسبت به حقيقت آتمن 

و ) برهمن(زائل شدن جهل در باب حقيقت آتمن  )٦٣(.تمعرفت مقابل اين جهل اس

                                                 
1. avidyā 

2. adhyāsa  

3. superimposition 
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حقيقت وحدت بواسطة معرفتي شهودي و وحداني ممکن است، که گاهي از آن به 
   )٦٤(.تعبير ميشود ١اَنوبهوه

اما دربارة خود تعبيرِ مايا بايد گفت كه اين تعبير در سير تطوري خود و در متون 
گرفته است، اما در ادويته بطور خاص با مختلف گاه وجوه معنايي مختلفي به خود 

اين معنا  )٦٥(.مفهوم وهم مناسبت دارد؛ توهمي کيهاني که ستر و حجاب حقيقت است
شنکره خود . ـ شکل راديکالي به خود ميگيرد ٢در نزد استاد استاد شنکره ـ گَودپاده

اثر برجستة  .پاده استاذعان ميکند که مديون متفکران متقدم ادويته و بخصوص گوده
شنکره بر اين اثر . معروف است ٣پادهکاريکاي گودهپاده تصنيفي است که به گوده

جوهر و «پاده، معتقد است که اين تصنيف شرحي نگاشته و با تجليل فراوان از گوده
: كاريكا دربارة مايا، ميگويد )٦٦(.»عصارة کل حکمت ودانته را در خود جاي داده است

» .عدم ثنويت است که واقعيت اعلي است) تنها(همة اين ثنويت چيزي جز مايا نيست، «
جهان نظير برنهش مار بر طناب و جادوي : شنکره در توضيح اين مطلب ميگويد
اين ثنويت که چيزي جز مايا نيست و جهان . جادوگر وهمي بيش نيست و وجود ندارد

انده ميشود، در نسبت با حقيقت اعلي مانند مار و جادوست در نسبت با پديداري خو
   )٦٧( .طناب و جادوگر

اختصاص دارد و بخشهايي از آن به ) عدم ثنويت(فصل سوم کاريکا به بحث از ادويته
در قطعاتي از اين فصل، کاريکا و شرح آن بنحو تفصيلي اظهار ميدارد . بحث از مايا ميپردازد
ممکن است سؤال شود که در بحث  )٦٨(.بواسطة مايا باشد و نه بنحو واقعيکه خلقت بايد 

از مايا، وهمي بودن و غيرواقعي بودن به چه معناست؟ آيا به همان معنايي است که در مورد 
يي ديگر  گفته ميشود؟ يا اينکه مطلب بگونه» پسر يک زن نازا«چون  امر موهوم و غير واقعيي

و [تولد  ٤براي امري ناموجود«: ي تفکيکي ميان اين دو استاست؟ اين قطعه تلاش برا
نميتواند باشد، نه بواسطة مايا و نه بنحو واقعي؛ چرا که پسر يک زن نازا نه بواسطة ] خلقتي

عدمِ (بنابرين نظرية نيهيليسم : شنکره در توضيح ميگويد» .مايا تولد مييابد و نه بنحو واقعي
کناية نيهيليسم در اينجا ظاهراً به  )٦٩(.هيچ جايي ندارددر بحث فعلي ما  ٥)وجود اشياء

                                                 
1. anubhava 

2. Gaudapāda 

3. Gaudapāda’s Kārikā 

4. Non-existent 

5. Non-existence of things 
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مکاتب بودايي و بطور خاص، مکاتب بودايي غير رئاليستي اشاره دارد که بنا به گزارش 
و يا فراتر از آن منکر همه چيز ) گراايدئاليست و ذهن(شنکره، يا منکر وراي ذهن هستند 

را شنکره در نقد مکاتبِ بودايي » نازاپسر يک زن «اين مثالِ ). نيهيليست مطلق(هستند
  )٧٠(.سوتره نيز بکار ميبردگرا در شرح برهمهايدئاليست و ذهن

در بخش گذشته، از نسبت برهمن و آتمن و يکي بودن مدلول اين دو تعبير، سخن 
حال در پرتو آموزة مايا ميتوانيم به تلقي شنکره در باب نسبت ارواح فردي و . گفتيم

آن . ، آتمن است)برهمن(آن «: نيشد آمده استدر چاندوگيه اوپه. اشاره کنيمبرهمن نيز 
در اينجا پس از اشاره به يکي بودن برهمن و آتمن از روح ) ٧١( ١»تو هستي شوتَکتو

اما اين سؤال مطرح ميشود که . نيز سخن گفته شده است) شخصِ شوتَکتو(فردي 
يست؟ پاسخ شنکره به اين سؤال را در چ) آتمن(با برهمن  ٢)جيوه(نسبت روح فردي 

شنکره در اين بحث ابتدا ديدگاههاي : سوتره ميتوان پي گرفتدو موضع از شرح برهمه
متفاوتي را مطرح ميکند و سپس ميان آنها جمعبندي کرده و ديدگاه نهايي خود را ابراز 

تحليل نهايي الشعاع آموزة مايا باجمال چنين است که در ديدگاه نهايي او تحت. ميکند
روحِ فردي و برهمن   ٣يک خود بيشتر وجود ندارد و آن همان برهمن است و تفاوت

روحِ فردي و آتمن است که طبيعي  ٤از آنجا که عدمِ تفاوت. مولود جهل و ماياست
بين  است در حالي که تفاوت مولود جهل است، روح فردي بواسطة معرفت جهل را از

   )٧٢(.اعلي، ازلي و آگاه نايل ميشود با آتمنِ ٥ميبرد و به اتحاد

  اشاره به برخي نقدهاي ديگر مكاتب ودانته. 6

بطبع، اين نوشتار مجمل، مجال بحث وافي از تلقي ديگر مکاتب ودانته در باب 
خداوند نيست، اما مزيد فايده است به وجوهي از نقدهاي ديگر مکاتب ودانته نيز 

دگان محترم با برخي نقدهاي ديگر مکاتب اشاره کنيم تا علاوه بر آشنايي خوانن
پيش از اين . ودانته، تلقي خود شنکره در باب خداوند نيز متمايزتر و واضحتر گردد

اشاره کرديم که غير از نظام شنکره، ودانته چهار مکتب بزرگ ديگر نيز دارد که 
                                                 
1. shvetaketu 

2. jiva 

3. difference 

4. Non-difference 

5. unity 
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ي اکنون به برخي نقدها. منسوب به رامانوجه، نيمبارکه، مدهوه و ولبهه ميباشد
  :هريک از اين چهار حکيم باختصار خواهيم پرداخت

در ميان اصحاب ودانته، رامانوجه پس از شنکره از اهميت و برجستگي بيشتري 
رامانوجه تلاش کرد تا ودانته . برخوردار است، ازاينرو به او اندکي بيشتر ميپردازيم

که  است ١آدويتَه ويشيشتاو بنيانگذار مکتب . را با آيين ويشنويي ترکيب کند
ترجمه ميشود؛ در برابر ادويتة شنکره که  ٢معمولاً به عدمِ ثنويت مکيف و مقّيد

برخي محققان چون  )٧٣(.ناميده ميشود ٤ )عدم ثنويت راديکال( ٣آدويتَهگاهي کول
سوتره در نسبت با شنکره به تايبوت معتقدند که رامانوجه در تفسير خود بر برهمه

اهميت رامانوجه در تاريخ  )٧٤(.سوتره وفادارتر استو نيات نويسندة برهمه مقاصد
معنويت هند در اين است که او کوشيد تا به آيين ستايش ويشنويي که در 

يي شاعرانه نمايان شده بود، نظام بخشد و اين  بشيوه ٥سرودهاي عرفاني آلوارها
ترين توجهي به طريق عشق نحوة تفکر ويشنويي را در قبال تفکر شنکره که کوچک

   )٧٥( .و محبت مبذول نميداشت، بصورت يک مکتب حکمي درآورد
، روح ٦)ايشوره(خدا: را از يکديگر تفکيک ميکند» واقعي«رامانوجه سه امر 

و با قوت و شدت با نظرية ماياي شنکره و پديداري  ٨)اَسيت(و ماده ٧)سيت(فردي
متون مقدس بمعناي وهم نيست، بلکه اشاره به مايا در . بودن جهان مخالفت مينمايد

جهان در حقيقت بسيار بزرگتر و . آور خداوند در آفرينش داردقدرت شگفت
معنادارتر از آن است که بتواند بسادگي بعنوان مولود صرفي از جهل کنار گذاشته 

جهل حقيقي که ما گرفتار آن هستيم، اين نيروي وهم است که ما را وا ميدارد . شود
روح فردي و ماده واقعي هستند، . تا باور کنيم خود و جهان مستقل از برهمن هستيم

دقيقاً در همان معنايي که برهمن واقعي است و هميشگي هستند، اگرچه آنها کاملاً 
متکي بر برهمنند و وجودشان را از برهمنِ واحد ميگيرند و بواسطة او باقيند و 
                                                 
1. vishishtādvaita 

2. Qualified nondualism 

3. Kevalādvaita 

4. Strict nondualism 

5. ālvārs 

6. Ishvara 

7. cit  

8. acit 



       دوم ، شمارهپنجمسال      
  1393 پاييز                

۴۶ 

رامانوجه برخلاف  )٧٦(.تحت کنترل او هستند ٢و تطوراتشان ١همواره در همة تغيرات
را نيز چنين تفسير ميکند که در اينجا  )٧٧(»آن تو هستي«نيشد که شنکره، اين عبارت اوپه

   )٧٨( .ناپذيري در کار استميان روح فردي و برهمن، تمايز واقعي و در عين حال انفکاک
را به او  ٤يکي ميگيرد و بالاترين کيفيات ٣را با ويشنو) برهمن(رامانوجه وجود اعلي 

باعتقاد رامانوجه نه تنها منطق، بلکه . نيز ويشنو هستند ٦و شيوه  ٥برهما. او نسبت ميدهد
. بلکه تجربة ديني نيز اقتضاي تصديق و پذيرش مطلق بعنوان وجودي شخصي را دارد

الهي  ٧، شخصيتي»ديگري«صميميت شخصي با خداوند مشتمل بر رفاقتي واقعي با يک 
برهمن شخصيت اعلي است در حالي که ارواح فردي بنحوي ناقص . الهي است

 ٨و داراي کيفيات] متکيف[برخلاف تلقي شنکره، برهمن، سگونه . شخص هستند
وجود، آگاهي و  ٩کيفيات. اين کيفيات او نيز نظير خود او مطلقند. مطلوبِ فراواني است

ترين کيفيات او علم و ستهبرج. ميدهند ١١و شخصيت ١٠و لذت به برهمن، مشخصه
بخاطر محبتش بود که خداوند جهان را آفريد، قوانين را بنيان . قدرت و محبت است

برهمن نيرگونة شنکره . نهاد و پيوسته همة کساني را که در پي کمالند  ياري ميرساند
زده بيتوجه به هواخواهي و  که با نگاهي سرد و يخ] برهمن نامتکيف و عاري از کيفيات[

. هواداري خالصانة ما و رنج ما، به ما خيره شده است، خداي درک و بينش ديني نيست
سوق داده است و او تلاش  ١٢باعتقاد رامانوجه روش شنکره او را بسوي يک پوچي

رامانوجه . ميکند تا با يک بازي بيهوده و عبث با مفاهيم آن را پنهان سازد و بپوشاند
همة اسنادات به برهمن را انکار ميکنند، اما معتقد تصديق ميکند که عباراتي هست که 

است که آنها تنها کيفيات محدود و نادرست را انکار ميکنند نه همة کيفيات را به هر 

                                                 
1. modifications 

2. evolutions 

3. Vishnu 

4. attributes 

5. Brahmā 

6. Shiva 

7. Personality 

8. attributes 

9. qualities 

10. character 

11. personality 

12. void 
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وقتي گفته ميشود که ما نميتوانيم طبيعت برهمن را دريابيم، تنها . نحوي که باشند
. آيدنِ محدود ما نميبدينمعناست که عظمت برهمن چنان گسترده است که به چنگ ذه
خداوند در لطف و . براي رامانوجه خداوند هم بنياد متعالي و هم حالِ عالم است

رحمت بيکران خويش صور مختلفي به خود ميگيرد بدون اينکه طبيعت خدايي ذاتي 
او به طرق مختلفي خود . خود را رها کند و بارها و بارها خود را تجسد بخشيده است

   )٧٩(.د تا به هواخواهان و هواداران خويش کمک نمايدرا ظاهر ميکن
نيمبارکه نيز برخلاف رويکرد ادويته، معتقد است که برهمن، نيرگونه و نامتکيف 

کيفيات : نيست، بلکه سگونه و داراي کيفيات مطلوبِ فراواني است که بر دو قسمند
مانند  ٣و کيفيات مطبوعيت ٢جاتواني و حضورِ همهداني، همهمانند همه ١عظمت

است؛  بنابرين، برهمن متعالي و در عين حال، حالّ. زيبايي لذت و لطف و رحمت
نيرومندي مطلق و در عين حال لطف و رحمت مطلق است، همه جا را فراگرفته 
است و در عين حال در قلب انسان سکني گزيده است، فرمانرواست و در عين حال 

ظمت متعالي خداوند در نسبت با محبت و مطبوعيت قدرت و ع. کننده استکمک
   )٨٠(.يي حقيقيتر از طبيعت او را تشکيل نميدهد مطلقِ او جنبه

. يي ميتوانيم طبيعت او را بشناسيم مدهوه نيز معتقد است که ما با مطالعة متون وده
ف وقتي گفته ميشود که او غير قابل توصي. بنابرين، طبيعت او غيرقابل توصيف نيست

. است، مراد تنها اين است که کسب معرفتي کامل نسبت به او دشوار و مشکل است
   )٨١(.برهمن واجد هر نوع کمالي است، کيفيات او مطلقند و ازاينرو محدوديت ندارد

او يکي است و تنها يکي بدون . ميخواند ٤ولبهه واقعيت اعلي يا برهمن را کريشنَه
و مطلقاً از ) حتي کيفياتي که متعارضند(دومي، سگونه و واجد همة کيفيات الهي است، 

آن دسته از عبارات متن مقدس که ميگويند او کيفيتي . هر نوع کيفيت مادي بري است
وجود و (آننده چيتاو ست. ندارد، تنها بمعناي اين است که او کيفيات معمول را ندارد

يکي  )٨٢(.توان استدان و همهجا حاضر، همهاو ازلي، نامتغير، همه. است) علم و لذت
کريشنه که . مطرح ميکند ٥برهمناز مباحث مهم ولبهه بحثي است که در باب اَکشَره

                                                 
1. majesty 

2. omnipresence 

3. sweetness 

4. Krishna 

5. Alshara brahman 
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او . قياس و بالاترين مرتبة هستي استاست، پادشاه بي ١)برهمنپره(برهمن اعلي 
و لذت است و متعلق عشق و پرستش است و طريق اصلي نيل به  ٢بوعيتسرشار از مط

برهمن تعين کريشنه و صورت اَکشره. است ٣او نيز طريق عشق و خلوص و بهکتي
. او داراي لذتي محدود است، در حالي که لذت کريشنه نامحدود است. اوست ٤روحاني

. ردگار کريشنه لحاظ ميشودپرو ٦و محلِ استقرارِ ٥او توسط اصحاب بهکتي بعنوان پا
برهمن ارجاع دارد که به نيشدها عموماً به اين اَکشرهتوصيفات سلبي برهمن در اوپه

 ٧برهمن متعلق تعمقِاَکشره. برهمن نيرگونة شنکره شبيه است و پايينتر از کريشنه است
است که در مرحلة نهايي ] شخص پيرو طريق معرفت، همچون شنکره[ ٩)جنانين( ٨دانا

   )٨٣(.خود با آن يکي ميشودنهايي 
 هاي رگه پادهبر اين اعتقادند که در برخي عبارات گوده ١٠محققاني چون رادهاکريشنان

بعضي از منتقدان شنکره به خود شنکره نيز . تأثر از برخي متفکران بودايي ديده ميشود
حتي کساني چون رامانوجه و ولبهه پا . اند که او متأثر از بوديسم بوده است اشکال گرفته

در عين  )٨٤(.اند که شنکره يک بودايي پنهانکار بوده استو اظهار کرده را فراتر گذاشته
از اين تلقي منتقدان، شنکره خود تلاش ميکند تا با همة توان به نقد بوديسم حال، برکنار 

، از بوديسم بعنوان نوعي نيهيليسم و سوترهشرح برهمهاو در نقد بوديسم در . بپردازد
 ١١انگاري ياد ميکند و اين بظاهر بخاطر آموزة بوديسم در انکار آتمن و جوهريتنيست
ه شعوباتي تلاش ميکند تا همة اين شعوبات را نقد او پس از تقسيم بوديسم ب. است
شنکره در پايان اين نقد، بشدت به بودا و بوديسم حمله ميکند و با لحني تلخ و . نمايد

   )٨٥(.ميبردگزنده نسبت به آن نقد خود را به پايان 

                                                 
1. Para-Brahman 

2. sweetness 

3. Bhakti 

4. Spiritual form 

5. foot 

6. abode 

7. meditation 

8. wise 

9. jnānin 

10. Radhakrishnan 

11. substantiality 
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  گيري نتيجه

ين در بحث از نيرگونه بودن برهمن، وجوه مختلفي را ميتوان لحاظ کرد؛ در ا
بحث هم ميتوان ديد که شنکره از اين سخن ميگويد که برهمن وراي تعينات 

و در واقع همچنانکه ديديم تمرکز اصلي بحث او نيز بر همين (وجودي است 
هايي سلبي را مطرح و هم ميتوان ديد که او در ضمن اين بحث، دغدغه) است
حث است و اينکه طبيعتاً اينکه برهمن وراي تعينات وجودي است، يک ب. ميکند

  .هايي سلبي داشته باشيم، بحثي ديگر استدربارة او دغدغه
شنکره در بحث از نامتعين بودن برهمن يا متعين بودن او، جانب نامتعين بودن 
برهمن و وراي تعينات بودن او را گرفت و اينکه او همزمان واجد هر دو جنبه باشد 

که بحث او در اينجا ناظر بر طبيعت  شايد در دفاع از شنکره گفته شود. را رد کرد
نفسة برهمن است و ازاينرو او به اقتضاي مقام بحث، برهمن را از همة تعينات في

هو الظاهر «بري ميسازد، اما بطور کلي ميتوان گفت که خداي شنکره بيشتر از آنکه 
ره و هاي ديگر فکري شنکاين مطلب با لحاظ پاره. است» هو الباطن«باشد » و الباطن

يي که در آن بجاي تأکيد همزمان بر  بطور خاص، آموزة مايا روشنتر ميشود؛ آموزه
ت عالم براي برهمن، بر وهم بودن عالم و ستر و حجاب بودن آن مظهريت و ستاري

  .براي برهمن تأکيد ميشود
يي تقرير کنيم که با  هاي سلبي شنکره تلاش کرديم آن را بگونهما در تقرير دغدغه

. اند، هماهنگي بيشتري بيابدهاي ديگرِ متون او که رويکردي ايجابي در پيش گرفتههپار
اما همچنانکه در بحث از نقدهاي ديگر مکاتب ودانته ديديم، بنظر ميرسد اصحاب ديگر 

اند و موضع هاي سلبي شنکره را بطور کلي راديکالتر فهميدهمکاتب ودانته اين دغدغه
  .اند با رويکرد سلبي راديکالتري مطرح نموده ايجابي خود را در تقابل

هاي ايجابي و سلبي يک نگاه الهياتي عميق و دقيق، نميتواند از هر دوي دغدغه
اما تمام سنگيني بحث و تمرکز نزاع بر همين است که چگونه ميان اين . برکنار باشد
  .اشکالترين و منسجمترين تقرير باشدکه کم ها جمع کنيم، بطوريدغدغه

يي است که اگر بخواهيم آن را بدون  تقرير شنکره در جانب سلبي خود، بگونه
هايي در قالب کروشه نقل کنيم با چالشها و اشکالات و عدم انسجامهايي افزوده

يکي از اين چالشها که بطور طبيعي و ذاتي گريبان هر رويکرد سلبي . روبرو ميشود
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ه براساس آن و برخلاف روية خود راديکال را ميگيرد، بحث تعطيل است؛ چيزي ک
  .اصحاب ادويته، هيچگونه سوگيري نظري و عملي بسوي برهمن نميتوان داشت

تأکيد وي در . اما تقرير شنکره در جانب ايجابي خود نيز با چالشهايي روبروست
نظرِ ايجابي خداشناسي بر سه عنوان وجود و علم و لذت متكي است و وجهه 

ايجابي را بايد در حاشية کلمات او و بنحوي استطرادي سراغ برخي ديگر از عناوين 
اما همان اوصافي که در حاشيه بايد از آنها سراغ گرفت نيز باز نميتوانند . گرفت
بعنوان نمونه، خيريت و . هاي يک نظام الهياتي غني و مکفّي را برآورنددغدغه

کره مهجور واقع رحمت و لطف مطلقِ الهي يکي از اوصافي است که در نظام شن
شده است؛ چيزي که هيچ نظام الهياتي کاملي نميتواند از آن برکنار باشد و يکي از 

درواقع ميتوان گفت از حيث غناي . مهمترين محورهاي هر نظام الهياتي کاملي است
   .اوصاف ايجابي، تلقي ديگر مکاتب ودانته در اينباره بطور کلي کاملتر است

   :نوشتها پي
 

 .تاريخهايي که براي ايام حيات اين پنج حکيم ذکر شد در منابع گوناگون تشتت و اختلاف دارد. ١
Klostermaier, Klaus K., A Concise Encyclopedia of Hinduism, pp. 107, 128, 149, 196, 200; 

Chatterjee, Satishchandra, and Dheerendramohan Datta, An Introduction to Indian Philosophy, p. 397 .

Radhakrishnan, Sarvepalli, Indian Philosophy, 2vols. 

2. Shankara-Brahma Sutra, Thibaut’s introduction, p. xiv; 

Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy, 5 vols., vol. 1, p. 429; 

Deussen, Paul, Outline of the Vedanta System of Philosophy, Translated by J.H. Woods and, 

Dasgupta, Surendranath, A History of Indian Philosophy, 5 vols; 

Deutsch, Eliot, Advaita Vedanta: A Philosophical Reconstruction, p.3; 

Chinmayananā, H.H. Swami, Shankara the Missionary.  

قول عبارات شنکره اکثر قريب به اتفاق پرانتزها از آن مترجمين است که به همين شکل در متون در نقل. ٣
 .مشخص شده است []نده با کروشه هاي نگاراند و افزودهاصلي وجود داشته

و سپس به ترجمة ) Gambhirānanda( در وهلة اول به ترجمة گَمبهيرانَنده سوترهشرح شنکره بر برهمهدر 
نيشد در وهلة اول ترجمة گمبهيراننده و سپس در شرح بر تَيتيريه اوپه. توجه شده است) Thibaut( تايبوت

نيشد و در شرح بر ماندوکيه اوپه. مورد توجه بوده است) Sitarama Sāstri( ترجمة سيتَرمه ساستري
دربارة . توأمان مدنظر بوده است) Nikhilānanda( کاريکاي گَودپاده هر دو ترجمة گمبهيراننده و نيخيلانَنده

 .شده در فهرست منابع آمده است هاي استفادهنيشدها نيز ترجمهشرح شنکره بر ديگر اوپه
و ) Radhakrishnan(هاي رادهاکريشنان نيشدها بطور مستقل نيز در وهلة اول ترجمهعات اوپهدر ترجمة قط
اما در ترجمة عبارات . هاي شروح از اين قطعات مدنظر بوده است و در وهلة بعد ترجمه) Hume(هيوم 

 متون مقدس در ضمن شرح شنکره، براي حفظ سياق مطلب و نحوة خوانش شنکره از آن، همان سياق
 .ترجمة شرح بطور کلي و در وهلة نخست، مدنظر بوده است

) unsurpassable(» قياسِاعلي و بي«به اشاره، از ضميمة محدودکنندة  سوتره شنکرهشرح برهمهيي از  در قطعه. ٤
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ارواحِ فردي بعنوان ) inferior(» اخس و فروترِ«بعنوان فرمانروا در برابر ملحقات محدودکنندة ] ايشوره[خداوند 

 ).Shankara-Brahma Sutra, 2.3.45.(امور تحت فرمان سخن ميگويد
 .مهمترين اثر شنکره است سوترهشرح شنکره بر برهمه. ٥
 .است در خود متن آمده» شناخته شود«تعبير . ٦

7. Chamdogya up, 7.24.1. 

8. Shankara, Commentary on Brahma Sutra, Translated by Swāmi Gambhirānanda, Calcutta, Advaita 

Ashrama, 1.1.11; Brhada ranya ka up, 2.3.6. 

9. Chandogya up. 3.14.2. 

10. Brhadaranyaka up, 3.8.8. 

11. Katha. Up, 1.3.15. shamkava _ Brahma sutra 3.2.11. 

12. Chandogya up, 3.18.2. 

13. Prashna up, 6.1. 

14. Chandogya up, 4.15.3. 

15. Brhadaranyaka up, 1.3.22. 
) devotion(» پرستش و هواخواهي«بطور کلي تعبير ) meditation(» مراقبه«در ترجمة تايبوت بجاي تعبير . ١٦

 .آمده است که البته در اين زمينة بحث مراد روشن است و بايد اين دو را نزديک به هم فهميد
17. Shankara _ Brahma sutra, 3.2.12. 

عبادت به هيچوجه مستلزم جهل به خداوند و جهل به وحدت نيست، همچنانکه در مورد عرفاي . ١٨
دراينباره مساوي با » جامع«وجودي چنين است و بلکه برعکس و فراتر از اين، حکمتي مسلمان وحدت

 .عبوديتي بالاتر و بالاتر است
19. Aitareya Aranaka, 2.3.2.1.  

20. Bhagavad Gita, 1.41. 

21. Shankava Brahma Sutra, 1.1.11. 

22. Ibid. 
همچنانکه در ادامه به عبارات شنکره ارجاع خواهيم داد، اين مضمون يعني تلقي از برهمن بعنوان وجود . ٢٣

در عين . و حق مطلق، علم و آگاهي مطلق و لذت و بهجت مطلق، طبيعتاً در شنکره قابل پيگيري است
تقدند که اين نحوه صورتبندي به اين شکل در آثار شنکره وجود ندارد و حال برخي چون ايسايوا مع

 Isayeva, Isayeva, Natalia, Shankara and Indian. (توسط اصحاب بعدي ادويته ارائه شده است

Philosophy, p.236. (تر شدن بحث، اين بخش از مباحث را با آن شروع کرديم ما براي غني. 
 .رد وحدت نيز افزوده شودالبته در اينجا جا دا. ٢٤

Deutsch, op.cit., p. 9. 

آننده و نيز بعنوان مدخلي چيتوجهي رايجِ برهمن به ستدئوسن پيشنهاد ميکند براي داشتن تعريف سه. ٢٥
، اين تعبير )يعني لذت ناشي از معرفت برهمن(نيشد  براي ايدة مهم و پاياني اين بخش از تيتيريه اوپه

 .)پاورقي هيوم بر ترجمة اين قطعه: ک.ر. (بازبيني و تصحيح شود) ānanda(به آنَنده  ،)ananta(اَنَنتَه 
26. Taittiviya up, 2.1.  

27.Chandogya up, 6.1.4.  

28. Ibid., 6.2.1. 

29. Shankara, Commentary on Isha, Kena, Mundaka, Katha, Prashna, Aitareya, and Taittiriya 

Upanishads, 3Vols., Translated by Sitarama Sāstri, Madras, The India Printing Works, 2.1.1. 

30. Shankara, Commentary on Chāndogya Upanishad, Translated by Ganganatha Jha, Poona, 
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Oriental Book Agency, 6.2.1.  

محض معرفي  همزمان با اين توصيفات ايجابي و وجود) undefinable(بودن  در اينجا غيرقابل تعريف. ٣١
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